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  5جلسة  |هاي آن و آسيب حركت جهان به سوي معنويت|دانشگاه تهران

هاي انحرافي  /برخي نحلهدر آخرالزمان يرشد معنو يها بياز آس يا نمونه ها؛ جهيولپناهيان: 
  در تشيع

هم بـاهوش اسـت.    يلي. و خدهد ي. نفس انسان تا روز آخر پا نمدهد يپا نم ياست كه به سادگ ينفس انسان، مانند مركب چموشپناهيان: 
شـود، و بـه    رفتنياگر مجبور به پـذ  يول رديپذ يكار خوب، مثل نماز، اول نم كيبه  يو مجبورش كن ينفس را متقاعد كن يبخواه يهر جور

  تا نمازت را خراب كند. گردد يم ياله ريغ ةزيانگ كيتو دنبال  فسن ،يو نماز بخوان يمسجد برو
 يحركت جهان به سـو «با موضوع  مسجد دانشگاه تهراندر  انيپناه رضايحجت الاسلام عل يخنرانروز س پنجميناز  ييها در ادامه بخش

  :ديخوان يم يمعنو انيب ياطلاع رسان گاهيپارا به گزارش » آن يها بيو آس تيمعنو
/بر اساس روايت، بايد انتظار داشت شود هاي آن هم بيشتر مي هرچه گرايش به معنويت بيشتر شود آسيب

  ت به خود كنند تعدادي از سادات دعو
 شود. لذا وقتي  هاي آن هم بيشتر مي شود، آسيب شد، هرچه گرايش به معنويت بيشتر مي عرض پيشينطور كه در جلسات  همان

  دهد. مينشان بيشتر هاي خاص خودش را هم  آسيب طبيعتاً، افزايش يافتتوسعة دين و ديانت و رشد اسلام ناب و تشيع 
 قبل از «فرمايد:  . امام صادق(ع) ميها در آستانة ظهور اشاره شده است اي از اين آسيب به نمونهر، اخبار ظهومربوط به  روايت در

اثنْتَاَ   و لتَرُفْعَنفهمند كدام به كدام است؟؛  شود كه مردم نمي كنند) برافراشته مي ظهور، دوازده پرچم (كه به اسلام شيعي دعوت مي
ِشتْبَهةً مايشرْةََ رةً لاَع َنْ أيم َى أيردگويد: پس در آن زمان ما چگونه  افتد و مي راوي با شنيدن اين سخن حضرت، به گريه مي؛ ي

بيني؟ گفت: بله. فرمود:  بفهميم كه حق كدام است و باطل كدام است؟ حضرت نور آفتاب را به او نشان دادند و فرمودند: اين را مي
قاَلَ فبَكيَت ثمُ قلُتْ فكَيَف نصَنعَ قاَلَ فنَظَرََ إلِىَ شمَسٍ داخلةٍَ في الصفَّةِ فقَاَلَ  تر است؛ هم روشن به خدا سوگند امر ما از اين خورشيد

 )1/336كافي/»(يا أبَا عبد اللَّه ترَىَ هذه الشَّمس قلُتْ نعَم فقَاَلَ و اللَّه لأَمَرنُاَ أبَينُ منْ هذه الشَّمسِ
 در روايت ديگري هست كه  ولي همه باطل هستند. ،شوند، هر كدام ادعاي مهدويت و راه حقّ دارند اين دوازده پرچمي كه بلند مي

ظهور نخواهد كرد مگر  امام زمان(ع)«فرمايند:  امام صادق(ع) مي. هاشم هستند، يعني سيد هستند اين دوازده پرچم، همگي از بني
خوانند؛ لاَ يخرْجُ القْاَئم حتَّى يخرْجُ اثنْاَ عشرََ منْ بني هاشمٍ كلُُّهم يدعو إلِىَ  مردم را به سوي خودشان مي ،سادات اينكه دوازده نفر از

هْ437طوسي/غيبت »(نفَس(  
  د، مردم را به نم وجاهتي هم داركه در ميان مرداز سادات روحاني يا غير روحاني تعدادي  ببينيد انتظارش را داشته باشيد كهپس بايد

كرده و مردم را منحرف هاشم ادعاي امامت  كنند. البته در زمان ائمة هدي(ع) نيز سابقه داشته كه كساني از بني خودشان دعوت مي
الان هم يك همين گرچه دانيم.  آيند، نمي آيند يا به مرور مي حالا اينكه اين دوازده نفر، يكي يكي ميولي نه دوازده نفر!  كنند؛

 دانم الان چقدر در آخرالزمان هستيم؟ هرچند نمي چندتايي هستند؛
 خواهند ميدان را به دست  آيند و مي هاشم مي اي از بني كه عده هميناي مهم اين روايت در ارتباط با بحث ما اين است كه  نكته

هاي رشد و توسعة  دهندة آسيب ست. و ثانياً نشانهاي توسعه و رشد معنويت در قبل از ظهور ا خودشان بگيرند، اولاً از علامت
 ها سخن بگوييم و روشنگري كنيم. يبمعنوي است. لذا ما بايد صريحاً از اين آس

  :كنار ما يك محبوبت و اعتبار اجتماعي  و در آيد بيت مي ما اهل به ميانهميشه كسي «امام صادق(ع) در جاي ديگري فرموده است
ديگري جاي آن  فردرود، يك  از دنيا مي كههر كدام از اينها  وكشاند.  مردم را به گمراهي مي شود و ميبعد منحرف  وكند  پيدا مي

نَّاس أمَرهَ الشَّيطاَنُ أهَلِ دينناَ فإَذِاَ رفعَه و نظَرََ إلِيَه ال  بيت لاَ يزاَلُ الشَّيطاَنُ يدخلُ فيناَ منْ ليَس منَّا و لاَ من إنَِّا أهَلُگيرد؛  ميقرار 
داحو بَا ذهكلَُّم ناَ وَليع بْكذَآخرَ ،في اء310العقول/ تحف»(ج(  
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  اين جريان به صورت دائمي وجود خواهد داشت. انگار خداوند از قبل طراحي كرده شود كه  معلوم مي اين روايتفقرات انتهايي از
م بايد در كنارش باشد؛ البته سخن قلابي هخواست به مردم منتقل شود، يك  م مياست كه هر موقع سخن ديني صحيح و سال

  . انگار اين مسأله در توزيع و تبليغ دين، تعبيه شده است.است خيلي نزديك به اصل اي كه سخن قلابي
 يبه كس شود ينم يدر آخرالزمان به سادگ / هاي رشد معنوي در آخرالزمان از آسيب اي ها؛ نمونه وليجه

 كرد نانياطم
 كنيم.  ها را بيان مي معنوي در آخرالزمان بهتر در ذهن شما بنشيند، يك نمونة ديگر از اين آسيبرشد هاي  براي اينكه مسألة آسيب

كه در انسان نفوذ فكري داشته  هر كسي است، يا رفيق« به معنايداريم كه  »وليجه«در قرآن و روايات و ادعيه، اصطلاحي به نام 
اي غير  از هر وليجه«خوانيم:  در زيارت جامعه كبيره مي »كند كند و هرچه او بگويد قبول مي حدي كه انسان به او اعتماد مي باشد به

در قرآن كريم اين اصطلاح به همين معنا به   )319الزيارات/ كامل»(وليجةٍ دونكَمُ  و أبَرأَُ منْ كلُِجويم؛  بيت(ع) بيزاري مي از شما اهل
و لا رسوله و لاَ المْؤمْنينَ أمَ حسبتمُ أنَْ تتُرْكَوُا و لمَا يعلمَِ اللَّه الَّذينَ جاهدوا منكْمُ و لمَ يتَّخذوُا منْ دونِ اللَّه (برده شده استكار 

 )16؛ توبه/وليجة
 شوند اعتبار مي ها بي جهولي هاي آخرالزمان و آستانة ظهور، در فتنهفرمايد:  امام رضا(ع) مي) دلمٍَ لاَ بيص اءمتنْةٍَ صنْ فا كلُُّ ميهقطُُ فسي

يك از هر  طبيعتاً ،اعتبار شوند ها بي وقتي همة وليجه )2/370/كمال الدين ؛الثَّالثَ منْ ولدْيو ذلَك عندْ فقدْانِ الشِّيعةِ  بطِاَنةٍَ و وليجةٍ
  .بايد تشخيص دهد و تصميم بگيردمؤمنين، خودش 

  مان  مان راحت باشد، ديگر بايد حواس كسي را نقطة اتكاء خودمان قرار دهيم و به او تكيه كنيم و خيال كه هستيماگر ما دنبال اين
طور  به گوييم ينم البتهد به سادگي به كسي اطمينان كرد. شو شود كه نمي قدر زياد مي ها آن را جمع كنيم. چون در آخرالزمان آسيب

يعني استقلال فكري داشته باشد و خودش راه  ،هر كسي بايد روي پاي خودش بايستداما  كس نبايد اطمينان كرد، به هيچ مطلق
  درست را تشخيص دهد.

آنها را مسخره  كلاً كنار گذاشته و حتياي كه علماء و مراجع را  نحله .1هاي انحرافي در تشيع/  برخي نحله
 كند مي

 اي  مانند نحله يا جريان فكري ر بگذاريم و توجهي به آنها نكنيم؛بايد كلاً علماء را كنانعلماء معصوم نيستند، ولي است كه  درست
بيت(ع) مراجع تقليد را هم  طرفداران اين نحله، علاوه بر لعن دشمنان اهل است و الان طرفدار هم دارد. كه در پاكستان درست شده
دهند.  آورند و فتواهاي مراجع در مسائل شرعي را مورد تمسخر قرار مي هاي آنها را مي دهند. و رساله مي مورد لعن و بدگويي قرار

كار  فهميم چه خوانيم و مي رويم آيات و روايات را مي گويند: ما اصلاً نيازي به مرجع تقليد و عالم ديني نداريم، خودمان مي اينها مي
 بايد انجام دهيم! 

  شود. حتي در بين طرفداران  توسط مداحان اين نحله اداره مي نيز بيت(ع) سري از پرشورترين مجالس اهل يكجالب اينجاست كه
خوانيم و كاري به بقية  گويند: ما فقط براي شما روايت و حديث مي اين روحانيون ميشود، البته  اين نحله، افراد روحاني هم ديده مي

كند.  ر بسيار عجيبي در افراد ايجاد ميمسائل نداريم! اين طرز فكر غلط، يك تحج 
گونه  بيت(ع) آن توانيم بفهميم چرا اهل گويد: ما نمي برد كه مي قدر بالا مي بيت(ع) را آن اي كه اهل نحله .2

 عمل كردند!
 قدر  ع) آنبيت( اهل«گويد:  شود كه مي شود. مثلاً يك جرياني دارد درست مي هاي عجيبي دارد درست مي امروزه شاهديم كه نحله

 را - مثل جنگ جمل، صفين و نهروان–بينيد  قدر بالا هستند كه شما رفتارهاي اميرالمؤمنين(ع) را كه در تاريخ مي عظمت دارند، آن
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دانيم اميرالمؤمنين(ع)  توانيد براي زمان خودتان استفاده كنيد! چون ما كه نمي نمي ائمة هدي(ع) تاريخ لذا ازو  توانيد تحليل كنيد نمي
در حالي كه تاريخ براي اين است كه ما استفاده كنيم و درس بگيريم و عبرت بگيريم. مثلاً از طلحه » گونه رفتار كرده است؟! را آنچ

هايي  توانيم بفهميم! اصلاً اميرالمؤمنين(ع) از طرف خدا مأموريت نه! ما نمي«گويند:  و زبير و خوارج عبرت بگيريم. ولي اينها مي
 اندازند. حيز انتفاع ميبا اين طرز فكر، در واقع كلّ تاريخ اسلام را از » توانيم دليل برخوردهاي ايشان را بفهميم! يداشتند كه ما نم

 براي مقام معظم رهبري هم دعا كنيد. او گفت: «: به يكي از طرفداران اين جريان(نحله) گفتيم: ندگفت از دوستان به بنده مي برخي
 »حفظ كند!را ايشان همة علماء، از جمله شاء االله  هستند، خدا انبله، ايشان عالم زاهد خوبي 

 كساني كه ادعاي ارتباط با امام زمان(ع) را دارند .3
 كنند. در همين تهران كسي بود  مريدهاي خاصي هم پيدا ميجيب و غريب ديگري نيز وجود دارد كه هاي فكري ع ها و جريان نحله

ها پرسيدم: آيا ايشان ولايت فقيه را هم قبول دارد؟ گفتند:  من از بعضي .و طرفداراني هم پيدا كرده بود گفت كه سخنان عجيبي مي
هاي شما، ولايت فقيه را قبول  گويد اصلاً ما روي اين بحث گفتم: يعني چقدر؟ گفتند: ايشان مي بله، خيلي بيشتر از شما قبول دارد.

ايشان(مقام خود امام زمان(ع)  واسطة مجلس خبرگان، آقا را قبول داريم؛ ما بي را قبول داريم! نداريم، ما بالاتر از اينها ولايت فقيه
  گفته است.را به ما  كرده و اين تأييدرا تأييد  معظم رهبري)

 ييد را تأ آقاامام زمان(ع) ديگر «فردا بگويد:  بنده وقتي اين مطلب را شنيدم، گفتم: پس او خيلي خطرناك است! چون اگر پس
ند كه ظهور نزديك است و ديگر نياز به واسطه ا هحضرت فرمود« اتفاقاً بعد از مدتي، ايشان گفته بود: ؟كنيد يكار م چه» كند نمي

 » بعد هر كسي با حضرت كار داشت، بيايد پيش خودم! نداريم! لذا من
  ،ي عموم مردم داشت و يك جلسه هم يك جلسه براجاها برسد،  قبل از اينكه كارش به اينجالب اينجاست كه اين شخص

و  ها نامه فيلمبرخي بر اساس افكار و احوال او،  لابد تاكنونها داشت تا افكار خودش را به آنها منتقل كند. و  مخصوص كارگردان
 .ه استشد درست ها نيز فيلم

 ها بايد مردم را عقلاني بار بياورند منبري
 بايد استدلال عقلاني بياورند و تحليل كنند تا مردم بتوانند با قدرت فكر خودشان حق را از  .بايد مردم را عقلاني بار بياورندها  منبري

مردم تحليل عقلاني ارائه در منبرها، به  ديبا- جلو بروند تيبدون درا اتيفقط بخواهند با اتكاء به روا نكهينه ا- باطل تشخيص دهند 
 شان بالا برود.  دهيد تا مردم قدرت تحليل

 /اغلب، ريشه در خود فرد استآيد؟ رشد معنوي چگونه در وجود يك انسان پديد مي هاي آسيب
 اصلاً خداوند از همان ابتدا،  هاي خاص خودش را دارد. نويت، آسيباين موضوع بايد براي مردم جابيفتد كه رشد معنوي يا توسعة مع

. ها نشوند كنند تا دچار اين آسيبلذا بايد مراقبت  متحان كند.ها را ا ها باشد تا آدم طوري طراحي كرده است كه اين آسيب دين را اين
ريشة انحراف افراد  آيد؟ ها چگونه در وجود يك انسان پديد مي اين آسيب ها نشويم؟ اما چگونه بايد مراقبت كنيم كه دچار اين آسيب

 ها كجاست؟ در اثر اين آسيب
 كنند. بعضاً وقتي اين طرفدارهاي ويژه را  اي هم پيدا مي دارهاي ويژهشوند، هميشه يك طرف هاي انحرافي كه درست مي اين جريان

و از اول هم كارش درست دانيد كه ا توانيد تشخيص دهيد كه چرا او طرفدار فلان نحله شده است. چون مي از نزديك بشناشيد، مي
  نبوده است و از قبل يك مشكلي در قلبش بوده است.
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 او طوري باشد كه بشود بلغزد، خدا  يك كه هر كسي ودليلي دوست داشته باشد فريب بخورد، هر  به پذير باشد، يعني آسيب هر كسي
ناب  نيغلط به سمت د لِيدل كيبه تصادفي با  يكس ديآ يچون خدا خوشش نم) 5صف/، (فلَمَا زاغوُا أزَاغَ اللَّه قلُوُبهم.لغزاند يرا م

 آمده باشد.
 اى از آنان براى بيرون  اگر دسته« ببينيد: هم اين آية قرآن توانيد در مين خدا را ارد. غيرتي بودخداوند نسبت به دين خودش غيرت د

كارزار نخواهيد كرد، چون شما  واهيد آمد و هرگز با من با دشمنىبگو هرگز با من بيرون نخ از تو اجازه خواستند (جهاد)شدن
طاَئفةٍَ منهمُ فاَستذَْنَوُك للخْرُوُجِ فقَلُ لَّن تخرَْجُواْ   فإَنِ رجعك اللَّه إلِى د؛شينينخستين بار به تقاعد رضايت داديد، پس با واماندگان بن

ا  إنَِّكمودع ىعلوُاْ ملنَ تقُاَت ا ودَأب ىعي   مفالخَْال عواْ مدْرَّةٍ فاَقعلَ مَأو ودُيتمُ باِلقْعض83توبه/»(نر( 
 خداوند متعال به پيامبر(ص) لذا كردند.  كردند و ايشان را اذيت مي جهاد از پيامبر(ص) خوب تبعيت نمي در امرا بودند كه ه بعضي

اگر ما بوديم با اينكه اينها خودشان قلباً دوست داشتند به جهاد نروند. شايد  »دفعة بعد اينها را با خودت به جهاد نبر!«فرمود: 
خواهد اينها را به جهاد  اصلاً نمي«فرمايد:  ولي خداوند مي» گرفته شود! انابر ديگران به جهاد ببر تا حالشبر را دو آنهاگفتيم:  مي

 » ببري.
 كننده هم هست كننده نيست؛ گمراه خدا فقط هدايت

 ده نيست بلكه كنن كند. يادتان باشد، كه خداوند فقط هدايت دين خدا محتاج اين افراد نيست. خداوند عزت دارد و سلب توفيق مي
؛ فإَنَِّ اللَّه يضلُّ منْ يشاء و يهدي منْ يشاء(كند.  علاوه بر هدايت كردن، برخي را هم گمراه ميكننده هم هست؛ يعني  گمراه
و  بماند تا آخر ديندارگذارد  اگر خدا ببيند كسي كه به سراغ دين و معنويت آمده، يك مشكل اساسي در قلبش دارد، خدا نمي )8فاطر/

اي  به هر شيوه و طور نيست كه هر كسي به سراغ دين رفت، آمدن او به سمت دين را غنيمت بشمارند . ايناو را گمراه خواهد كرد
 بخواهند او را جذب كنند و نگه دارند.

 بيت(ع) صاف كنيم  براي اينكه منحرف نشويم، بايد مدام قلب خود را با خدا و اهل
 با يك نگاه روانشناسانه روان شوند؟ كساني كه يك مشكلي در قلبشان دارند. لذا بايد  اي انحرافي جذب ميه چه كساني با اين نحله

ها و نمادهاي ديني و معنوي.  هم با علامت كه جزء اين افراد نباشيم و الا خدا ما را گمراه خواهد كرد؛ آن خودمان را بررسي كنيم
 از حضرت امام(ره) براي ما وجود دارد. - اي باره يك تجربه بيت(ع) صاف كنيم. در اين بايد مدام برويم قلب خود را با خدا و اهل

 خواندند. البته شايد ما طاقت نداشته باشيم هر روز زيارت جامعه بخوانيم ولي زياد درِ  حضرت امام(ره) هر روز زيارت جامعه كبيره مي
گر كند. ا يك بيان مي به بيت(ع) را يك خيلي طولاني است و فضايل اهلبيت(ع) برويم. حالا چرا زيارت جامعه؟ اين زيارت  خانة اهل
ديگر  ،بيت(ع) تعريف كنم؟! خبُ قبول دارم كه خوب هستند خسته شدم، چقدر از اهل«گويد:  ذره مرض باشد، مي آدم يك ته دل
 .وجود داردبايد بفهمد يك مشكلي در قلبش  ست كه انساناينجا» خواهد كه! قدر طول و تقصيل نمي اين

 پذير و در معرض انحرافند شان صاف نيست آسيب كساني كه ته دل
 دل چه كساني آسيب نفس انسان به اين زيرا  مشكل اصلي از قلب انسان است.شان يك مشكلي دارند.  پذير هستند؟ كساني كه ته

كشد و عمل هم از  ه علم از جلو او را مينفس مانند مركب چموشي است ك«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي. شود سادگي تسليم نمي
گويند كه دهانة شتر را  قائد به كسي مي )208العقول/ تحف»( قاَئد و العْملُ سائقٌ و النَّفسْ حروُن  العْلمْدهد؛  پشت، او را سوق مي

يستاده و آن را به جلو سوق گويند كه پشت مركب (شتر) ا برد. سائق هم به كسي مي كند و جلو مي گيرد و هدايت مي مي
 دهد).  دهد(هل مي مي
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  دهد. و خيلي هم باهوش است. هر  دهد. نفس انسان تا روز آخر پا نمي مركب چموشي است كه به سادگي پا نمي انسان، مانند نفس
به پذيرفتن شود، و  پذيرد ولي اگر مجبور جوري بخواهي نفس را متقاعد كني و مجبورش كني به يك كار خوب، مثل نماز، اول نمي

 را خراب كند.  گردد تا نمازت  به مسجد بروي و نماز بخواني، نفس تو دنبال يك انگيزة غير الهي مي
  نفس انسان موجودي است  داشته باشيم. يك عمليات دائمي براي مسلمان كردن نفسبايد همة ما  همين چموشي نفس،دليل به

فاده كند و مقابل خدا بايستد. خداوند هم يك عمري به ما داده است براي كشتن اين خواهد از هر چيزي به نفع خودش است كه مي
 .نفس و ملحق شدن به پروردگار عالم

  و حاضر نيست  انسان دنبال اين است كه خدا بشود و خدايي كند،خيلي هم مكاّر است. نفس  كهداريم  »امارة بالسوء«ما يك نفس
چيز به او بدهد. تا وقتي اين نفسِ مكاّر زنده است، رابطة ما با خدا  خواهد همه ي كه خدا ميدر حال برود پروردگار عالمزير بار 

 .شود درك نمي و درست چسب دل
 كند. لذا هر كسي نفس خودش را به  ديگران فرق مي دهد. فريب هركس با فريب او را فريب ميجوري  نفس هر كسي هم يك

منْ أتَىَ إلاَِّ «فرمود: كمااينكه رويم بايد يك دلِ باصفا با خودمان ببريم.  مي قتي از اين دنيالاصه اينكه واي بايد آدم كند. خ گونه يك
 )89شعرا/»(يماللَّه بقِلَبٍْ سل

 ي چكاچك شمشيرش در مبارزه با حضرت امام(ره) نفس خودش را كشته بود و سوار بر نفس خودش بود و در تمام طول عمر صدا
لذا با خدا پيوند  ،نفس شده بود بيو انانيت  بي، »من«بي، چون متصل شده بود بود كه امام(ره) واقعاً چنين نرسيد. اي به گوش مي نفس

ديگر دستمال  كرد كه در اواخر عمر قدر گريه مي ها درِ خانة خدا آن لذا شب توانست جدايي را تحمل كند. خورده بود و ديگر نمي
 .گذاشتند سرِ سجادة ايشان حوله مي كرد و هايش كفايت نمي براي پاك كردن اشك

 به ديدار ايشان رفته بود. بعد از رحلت امام  ،اي ايشان بود، اواخر عمر امام مباحثه القدر كه در دوران طلبگي امام، هم يك عارف جليل
روند؟ گفت: بله،  نيا ميايشان دارند از اين دخرين باري كه به ديدار امام رفته بوديد، متوجه شديد كه از ايشان پرسيده بودند: آ

خواستم از ايشان درخواست كنم كه نرود، ولي ديدم كه ايشان خيلي مشتاق رفتن است، لذا اذيتش نكردم و گفتم بگذار برود.  مي
 كه زودتر از خواهد برايشان دعا كند ديگر اين است كه امام خود از آقاي معلم مي نقل(كند.  چون دوري از خدا خيلي دارد اذيتش مي

؟ البته خداوند صدقة سر شدند طور مشتاق مي داشتند كه اينآنها واقعاً از خدا چه دريافتي  )13930309000613فارس/؛ دنيا بروند
در «فرمايد:  امام صادق(ع) ميكمااينكه امام حسين(ع) به ما هم لطف خواهد كرد ولي به شرط اينكه از خدا بخواهيم و طالب باشيم. 

و يطلْبَ   يسئلََ  أنَْ  ء أفَضْلََ عندْ اللَّه عزَّ و جلَّ منْ ما منْ شيَ ؛لاتر از اين نيست كه انسان از خداوند گدايي كندنزد خدا هيچ چيزي با
    )2/466كافي/»(مما عندْه

  


